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نوشین در اخبار کلمه اى شنیده و آن  را در دفترش 
یادداشت کرده بود تا معنى اش را از پدربزرگ بپرسد. 
پدر و مادر نوشین هر دو سر کار مى رفتند و وقتى به 
خانه برمی گشتند، آن قدر خسته بودند که حوصله ي 
سؤال هاى رگبارى او را نداشتند. وقتى پدربزرگ دید 
نوشین دفتر به دست از اتاقش بیرون آمد، روزنامه اى را 
که داشت مى خواند کنار گذاشت و دستى به سبیلش 
سؤال هاي  به  پاسخ دادن  آمادگى  یعنى  این  کشید؛ 
نوه اش را داشت. نوشین پرسید: «بابابزرگ، عشایر یعنى 
چه؟» مادربزرگ که مشغول تماشاى تلویزیون بود، به 
جاي پدربزرگ جواب داد: «به افراد کوچ نشینى که 
در طبیعت زندگى مى کنند و براى تأمین زندگى  خود 
و پرورش دام، در طول سال از جایى به جاى دیگر 
مى روند، عشایر مى گویند.» پدربزرگ که مى خواست 
کلّى مقدّمه چینى کند و بعد کم کم سراغ تعریف کلمه ي 
عشایر برود، با تعجّب به مادربزرگ نگاه کرد، امّا دیگر 
دیر شده بود چون سؤال هاي پشت سرهِم نوشین از 
مادربزرگ، ادامه داشت. نوشین پرسید: «کوچ رو یعنى 
چه؟» این بار هم قبل از اینکه پدربزرگ بتواند خودش 
را پیدا کند، مادربزرگ گفت: «معمولاً با تغییر فصل ها، 

پرورش  مناسب  زمین هاى  کردن  پیدا  براى  عشایر 
حیواناتشان، محلّ زندگى خود را تغییر مى دهند. آنان 
تابستان ها به ییلاق یا مناطق سردسیر و زمستان ها به 
قشلاق یا مناطق گرمسیر مى روند. در ضمن، آن ها در 
چادرهاى زیبایى زندگى مى کنند که می توان قبل از 
کوچ کردن به راحتى جمع و در جاى جدید، دوباره برپا 
کرد.» پدربزرگ که حسابى از این وضع کلافه شده 
بود، گفت: «ولى نوشین سؤالش را از من ... .» نوشین 
که تازه افتـاده بود روى دور سـؤال کردن، باز پرسیـد: 
« هنوز هم در کشور ما عشایرى هستند که در تابستان 
و زمستان کوچ کنند؟» مادربزرگ جواب داد: «البتهّ، 
ولى در حال حاضر، بیشتر عشایر کشور یکجانشین 
شده اند، یعنى دیگر کوچ نمى کنند، ولى هنوز عشایرى 

نیمى از سال را کوچ مى کنند.»  هم هستند که 
شده  تمام  طاقتش  دیگر  که  پدربزرگ 

بود، به مادربزرگ گفت: «چرا به من 
نمى دهى جواب سؤال هاى  اجازه 
مادربزرگ  بدهم؟»  را  نوه ي گلم 

همان طور که به تلویزیون نگاه مى کرد، گفت: 
خاطره ي  سراغ  بروى  فوري  مى خواهى  «چون 
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مأموریتّت و روزي که ماشینت در کوه و کمر خراب 
شد و اینکه عشایرى که در آنجا زندگى مى کردند، تا 
زمان تعمیر شدن ماشینت، تو را پیش خودشان بردند.» 
دارد  اشکالى  پرسید: «خب چه  تعجّب  با  پدربزرگ 
تجربه  ي یک روز زندگى در میان عشایر را براى نوه ي 
گلم بگویم؟» مادربزرگ گفت: «چون پنجاه سال قبل 
این خاطره را برایم تعریف کردى، گفتى آنجا پشه زیاد 
بود و تو چند تا پشه ي چاق و چلّه را شکار کردى. امّا 
هر بار که خاطره ات را تعریف می کنی پشه به حیوان 
دختر  عروسى  در  پارسال  می شود.  تبدیل  دیگري 
خواهرم که این خاطره را تعریف کردى، دیدم شکار 

آن چند تا پشه تبدیل شده است به شکار چند تا پلنگ 
گرسنه! احتمالاً  از پارسال تا حالا هم شکار پلنگ ها 
تبدیل شده به شکار یک گلّه خرس وحشى!» پدربزرگ 
به نشانه ي عصبانیتّ و اعتراض، دوباره روزنامه اش را 

داد.  نشان  مطالعه  را سرگرم  باز کرد و خودش 
نوشین و مادربزرگ هم ریزریز مى خندیدند و 

اصلاً متوجّه نشدند که پدربزرگ، در پشت 
صفحه هاي روزنامه، لبخند رضایت آمیزى 

مى زند زیرا در فکر و خیالش، در حال شکار 
یک گلّه خرس وحشى و عصبانى بود!
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